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 انه پنج حرف اضافه بسیط اصلی()کارکردهای چندگ

 

 احسان اسمعیلی طاهری

 

 چکیده

 ، پنج حرف اضافۀشودبا ملاحظۀ مبحث حرف اضافه در منابع دستوری زبان فارسی معلوم می
اند و متمم ای مستقلیعنی گاهی کلمه انه دارند؛رفتار دستوری چندگ «در از، بر، با، به،» بسیط

ها متمم سازند. اگر کلمۀ پس از آناند و متمم نمیکل یکپارچه ی از یکفقط جزئ سازند و گاهمی
واسطه است و فقط با فعل متعدی لازم المتمم باشد یا خاص است یا عام. متمم خاص همان مفعول با

 اعم از لازم و متعدی،-های مختلف آید و با فعلآید اما متمم عام هرگز مفعول به حساب نمیمی
عنوان یک کلمۀ به ساز نباشد،اگر متمم همچنین شود.همراه می -ربطی تام و معلوم و مجهول،

مستقل یا جزئی از یک فعل پیشوندی یا بخشی از عبارتی فعلی است یا همراه اسم پس از خود غیر
 سازد.گروه قیدی یا گروه صفتی می ،صفت مرکب
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 مقدمه. 7
هایی شود تعریفشده در حوزه دستور زبان فارسی معلوم میبا ملاحظۀ آثار تألیف

های جامع و کامل نیست و به همۀ ویژگیحروف اضافه ارائه شده است معمولاً که از 

تقسیماتی که از این حروف به عمل آمده  همچنین. کندنمیاین دسته از حروف اشاره 

الباً همسان است و کسی به کاربردهای متنوع پنج حرف اضافه بسیط اصلی اشارتی غ

 پژوهان غالباًدستور ای ناشی از آن باشد که اولاًنکرده است. این امر شاید تا اندازه

اینکه هنوز مقولۀ  دیگراند و طور مفصل و جامع به مبحث حروف اضافه نپرداختهبه

 است. خوبی بررسی و تبیین نشدهفارسی بهور زبان طبقگی برخی کلمات در دستچند

های معمول از حروف بندیاین مقاله آن است که در کنار تقسیم هدف اصلی

ها به دست دهد و به دو لحاظ میزان کاربرد آنبه ای رابندی تازهاضافۀ فارسی، بخش

ه محوری در لوف اضافۀ بسیط برسد. بنابراین مسئکاربرد در حرکاربرد و کمقسم پر

اثبات این تقسم با ارائۀ موارد مختلف کاربرد از حروف اضافۀ بسیط  ،این تحقیق

عبارت این تحقیق های پرسشتحلیلی است. -توصیفیروش تحقیق،  پرکاربرد است.

ساز نیستند؟ با وجود سازند و در کجا متمماست از: حروف اضافۀ بسیط در کجا متمم

شود تقسیم جدیدی آیا می ،روف اضافۀ فارسی داریمدرشتی که از حوهای ریزتقسیم

همۀ حروف اضافۀ بسیط فارسی  هم چنین است:تحقیق  هایفرضیه؟ کردها ارائه از آن

ها ارائۀ یک تقسیم نو از آن ساز نیستند. با نگاه و رویکردی نو به این حروف،متمم

حدود بیست منبع تحقیق حاضر باید گفت در مراجعه به  پیشینۀممکن است. دربارۀ 

تقسیمات  اند؛کدام به چنین تقسیمی اشاره نکردههیچ، معلوم شد دستوری

شده است این موضوع را  نویسان که در اوایل مقالۀ حاضر اشاره گذرایی به آندستور

 دهد.خوبی نشان میبه

های پژوهان ویژگیهای دستورایم بر پایۀ تعریفدر این تحقیق ابتدا تلاش کرده

ها به یک تعریف نو از حرف  ف اضافه فارسی را استخراج کنیم و بر اساس آنحرو

ایم تا پس از آن گاه به تقسیماتی که از این حروف شده اشاره کردهاضافه برسیم. آن
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و نهایتاً شش کاربرد متفاوت  کنیمکاربرد( را مطرح یک تقسیم تازه )پرکاربرد و کم

تواند ایم  که همگی این کاربردها میا ارائه کردهاز پنج حرف اضافۀ بسیط پرکاربرد ر

 دلایلی برای اثبات این تقسیم نو باشد.

 

 ها و تعریفویژگی. 2
ت کلماتی است که نسب ،مقصود از حرف اضافه: »آمده است دستور پنج استاددر 

که معنی چنان دیگر قرار دهد؛بعد خود را متمم کلمۀ میان دو کلمه را بیان کند و ما

از نظر خیامپور حروف اضافه  .(231: 2513« )ه نخستین بدون ذکر دوم ناتمام باشدکلم

 استعلا، انتها، آیند تا آن را با یکی از معانی ابتدا،اداتی هستند که به اول اسم درمی

 .(205: 2531فعلی نسبت دهند )به فعل یا شبه هامصاحبت و امثال آن علیت، ظرفیت،

حروف اضافه کلماتی هستند که معنای »نویسد: حروف می خانلری در تعریف این

پیوندند و عبارت یا مستقل ندارند اما کلمه یا عبارتی را به یکی از اجزای جمله می

: 2511) دهندمتمم اسم یا صفت یا فعل قرار می ،ای را که اسم یا ضمیر استکلمه

را « هاافزوده» داند و نامیرا نارسا و غیرگویا م« حروف اضافه»شفایی که اصطلاح  .(33

نخستین » نویسد:دهد و میها به دست میشناختی از آنتعریفی زبان ،دهدها میبه آن

اند که برای  بیان مناسبات گوناگون زمانی و مکانی و دسته از اجزای کمکی کلام

شریعت در این زمینه  .(213-211: 2515)« روندبا یکدیگر به کار می ابی اشیاانتس

آیند و آن حروف اضافه کلماتی هستند که قبل از اسم یا جانشین اسمی می» نویسد:می

 (.521 -522:  2533« )کنندرا به کلمه دیگری وابسته می

حرف اضافه یا حرف وابستگی » خطیب رهبر در تعریف حرف اضافه نوشته است:

ز اسم یا هم شود( یا پس اای است که پیش از اسم )یا هرچه جانشین اسم میکلمه

شود تا وابستگی اسم یا جانشین اسم را به کلمۀ دیگر پیش و هم پس از آن آورده می

اند: ( انوری و احمدی گیوی حرف اضافه را چنین تعریف کرده5: 2513).« نشان دهد

های اضافه کلماتی هستند که معمولاً کلمه یا گروهی را به فعل جمله نسبت حرف»
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ای را به فعل معین دهند... و نسبت کلمهمم و وابسته آن قرار میها را متدهند و آنمی

 (.1:2513/115) «کنندمی

ای ساز کلمهحرف اضافه یا متمم»نویسد: ورد در تعریف حرف اضافه میفرشید

 .(551: 2511)« کنداست که گروه اسمی یا اسمی را وابسته و متمم کلمۀ دیگر می

؛ روبین 31: 2515،لازاراند )ف اضافه تعریفی نیاوردهچیک نیز برای حرلازار و روبین

چیک به برخی مشخصات کلی این حروف به طور البته روبین ،(530: 2532،چیک

 کند.پراکنده اشاره می

هایی برای حرف اضافۀ شود ویژگینویسان میاین دستور یها و آرااز این تعریف

 :رسیدتعریف نسبتاً جامعی ها به یک فارسی استخراج کرد تا نهایتاً از آن

 (.551: 2511،فرشیدورد) ساز استقولی  متممساز یا بهحرف اضافه وابسته.7

 همان(.) های مهم اسم و گروه اسمی استحرف اضافه از نشانه. 2

 .(530 :2532چیک،روبین ؛211: 2515 ،شفایی) از اجزای کمکی کلام است .6

چیک، )روبین سازدطه وابستگی برقرار مییا عناصر جمله رابمیان عناصر گروه  .4

2532: 530.) 

 (.33: 2511)خانلری،  معنی مستقل ندارد. 5

چیک، )روبین گیردقرار می پیش یا پس از کلمۀ پایه ]اسم یا گروه اسمی[. 3

532:2532.) 

مصاحبت و ، )مکان و زمان( ظرفیت استعلاء، انتها، روابط و معانی ابتدا،. 1

ها را مفعولی و سایر روابط میان موضوعات و پدیده هدفی، علول،علت و م همراهی،

 .(532: 2532، چیکروبین ؛205: 251، )خیامپور کنددر واقعیت  بیان می

، چیک)روبین آیدپس از قسم اصلی یا اولیه از این حروف کسره اضافه نمی. 3

2532 :531.) 
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عبور » مانند –)و خاص(  ویتواند از نوع قارتباط حرف اضافه و کلمه پایه می .9

صحبت از زندگی و صحبت با دوستان و »مثل  –یا از نوع آزاد )و عام(  «از رودخانه

 (.532همان:باشد ) -«صحبت در راه

دادن میان عناصر کرد و طبقه اصلی خود یعنی ارتباطها از کارای از آنپاره. 71

ناپذیر از یک عبارت اییعنوان جزئی جدند و بهشوگروه یا عناصر جمله خارج می

فعلی یا از یک فعل پیشوندی یا از یک حرف اضافۀ گروهی یا از یک صفت مرکب 

 روند.به کار می

ها با نوع بسیط یا اصلی از دو نوع حروف اضافه ید اغلب این ویژگیآبه نظر می 

 ها تعریفی به دستحال اگر مجاز باشیم از کنار هم گذاشتن این ویژگی منطبق است.

مستقلی لحاظ معنایی ناحرف اضافه جزء کمکی کلام و کلمۀ به»شود گفت: می ،دهیم

کردن آید و با وابستهپس از آن( می پیش از گروه اسمی یا اسم )و بعضاً است که غالباً

یا گروه اسمی به کلمه یا گروهی دیگر، روابط و معانی و مناسبات گوناگون  آن اسم

را در جمله یا در گروه بیان  ...و مفعولی استعلاء، بت،مصاح علیت، زمانی، مکانی،

 «.کندمی

 

 تقسیمات. 2
پژوهان حرف اضافه را فقط از لحاظ ساختمان به دو قسم بسیط و اغلب دستور

 اند.ای( تقسیم کردهگروهی )گروه حرف اضافه

م (، شفایی به دو قس105و 231: 2513ها را به دو قسم ساده و مرکب )پنج استاد آن

(، شریعت به سه قسم ساده و مرکب و 211و 213: 2515های اسمی )ها و افزودهافزوده

ناپذیر ]یا ساده[ (، باطنی به دو قسم اضافه525و  521: 2533شبه حرف اضافه )

(، انوری و احمدی گیوی به ساده و مرکب 233: 2513پذیر ]یا گروهی[ )واضافه

( و نیز صادقی 33: 2515به ساده و گروهی )ها را (، صادقی و ارژنگ آن113: 2513)

(، لازار به دو قسم حرف اضافه به معنای 551: 2553ها را به بسیط و گروهی )آن
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( 200و  33: 2515)خاص کلمه ]یعنی حرف اضافۀ بسیط[ و حرف اضافۀ مرکب 

 کنند.می تقسیم

نظر  شمارد که بهحرف اضافه را برمیب رهبر سه قسم ساده و مرکب و شبهخطی

در تقسیم ایشان راه یافته است؛ چون برخی حروف اضافه مرکب مانند  یآید خلطمی

را در ردیف « در حقِ در بابِ، برسرِ، بهر، به کردارِ، ،مثلِ، جهتِ ، پیش از نزدیکِ ،»

 زیر، دور، پیش، پی،پهلو، پیرامون،»علاوه  کلماتی مثل است. بهاضافه نشانده شبه

های ها را اسمآن، را از حوزۀ حروف اضافه خارج کرده« و... نزد میان، گرد، سوی،

چیک نیز به دو روبین .(50-20: 2513نامد )های مبهم میمکان و زمان مبهم یا ظرف

 -با دو گونه ساده و مرکب-قسم حروف اضافۀ اولیه یا اصلی و حروف اضافۀ ثانوی 

با دو گونه  -به حروف اضافه  ورد نیز معتقدفرشید .(502و531، 532: 2532ل است )ئقا

 (.553: 2511های حرف اضافه است )و گروه -بسیط و مرکب

 جلویِ، زیرِ، رویِ،»ل است و کلماتی مانند ده قائور فقط به حرف اضافۀ ساپخیام

ها هنگام اتصال به ها[ را که آخر آنآمدن حرف اضافه به آغاز آن]بدون در« عقبِ

ها را ]همانند داند بلکه آناز حروف اضافه نمی ،گیرداسم  بعدی کسرۀ اضافه می

شمارد که هایی میالاضافه در نحو عربی[ اسمهای دائمیعنی اسم ،شانهای عربیمعادل

 (.201و  203: 2531شوند )اغلب اضافه می

فقط قائل به  -طور ضمنیبه–فقیهی نیز با برشمردن ده حرف اضافه  ،به همین شکل

نزدِ، پیشِ، نزدیکِ، »ت و اطلاق حرف اضافه به الفاظی مانند حروف اضافۀ بسیط اس

را « از برای، از رویِ، از پیِ، در نزدِ زیر،ِ رویِ، بالایِ، پایینِ، سویِ، پیِ، برایِ، دربارۀ،

شدن از مختصات اسم است و ؛ چون بر این باور است که اضافهشمارددرست نمی

ست که دیگر ایشان برای این نظر آن اتواند اضافه شود. دلیل گاه نمیحرف هیچ

یا  الاضافهلفظ یا حرف دائم جای حرف اضافه،بسیاری از این کلمات را به

الاضافه یا های دائمها یا ظرفاین لفظ وی الاضافه نامیده است. ضمناًغالب
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خانلری  .(251-252: 2535کند )می تقسیمالاضافه را به دو گونه بسیط و مرکب غالب

 دستور خود از انواع و اقسام حروف اضافه سخن نگفته است. نیز در

شود چهارده پانزده حرف اضافۀ بسیط یا ها میبندیبه گمان ما در ادامۀ این تقسم

معنایی به اصلی و یعنی پرمعنایی و کم ،مفرد را از لحاظ  مقدار کاربرد و تنوع معنایی

و « به، در، از، بر، با»حرف امل پنج کاربرد تقسیم کرد. اصلی شپرکاربرد و فرعی و کم

جز، مگر، هجز، ب، بهرِ، تا، الی، را، برای»، یعنی فرعی شامل بقیۀ حروف اضافۀ بسیط

 «.لا، سوای، چون )چو( ، همچون )همچو(ا

کتاب  ،دستور زبان فارسی»شود به فرهنگ فشردۀ سخن و یید این ادعا میأبرای ت

معنا و کاربرد و خطیب   50« به»برای نگ سخن فرهمراجعه کرد. « حروف اضافه و ربط

فرهنگ ، 13 وخطیب رهبر 13« از»برای فرهنگ سخن معنا و کاربرد،  50رهبر نیز 

 و خطیب رهبرمعنا و کاربرد  21و  12،  11و  « با« »بر»، «در» برایترتیب سخن به

و خطیب رهبر فرهنگ سخن اند. ولی متقابلاً کاربرد آورده معنا 21و  13، 12 ترتیببه

معنا و کاربرد ، برای  1و  20« برایِ»، برای 2معنا و کاربرد 23و  21« را»برای ترتیب به

دو و  «چون» دو و یک معنا و کاربرد، برای «جز»سه  و چهار معنا و کاربرد، برای «تا»

 اند. یک و دو معنا و کاربرد یادآور شده  «بهرِ» برای وچهار معنا و کاربرد 

بودن  این پنج حروف اضافۀ بسیط اصلی ناشی از معنای و چندپرکاربرد

هاست. همین چندگونگی رفتار بودن و چندگونگی رفتار دستوری آنایطبقهچند

کند که این پنج ها این پرسش را به ذهن متبادر میبودن آنایطبقهدستوری و چند

به  .یک کل یکپارچه اند و کجا نامستقل و فقط جزئی ازای مستقلحرف کجا  کلمه

                                                           

شاخص و تا حدی مستثناست و شاید  ،شانزده معنا و کاربردبا حدود « را»حرف ، در نگاه نگارندۀ این مقاله .2

نبود با توجه به این تنوع و کاربرد و معنا، آن را نیز در قسم حروف اضافه بسیط اصلی و  پرکاربرد از تقسیم م لاز

اصلی در  ۀاما باید توجه داشته باشیم که تنوع و کاربردی که پنج حرف اضاف ؛گنجاندیمپیشنهادی خود می

های ای و فعلهای حرف اضافهوهگر ،المتمم و در ساخت صفت و قید مرکبساختمان فعل متعدی لازم

 ایم.رو  آن را در گونۀ فرعی این تقسیم نهادهندارد. ازهمین« را»پیشوندی دارند، حرف اضافۀ 
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ها را سازند و کجا نباید کلمه یا کلمات پس از آنساز یا وابستهعبارت دیگر کجا متمم

 متمم دانست.

قدر مسلم آن است که این پنج حرف اضافه بسیط اصلی برخلاف دیگر حروف 

 های متعدیساز نیستند؛ زیرا هم در تکمیل  نقص معنایی فعلاضافه بسیط همیشه متمم

ها و تبع آن در مصدرای و بههای دارای مفعول حرف اضافهالمتمم یا فعلزملا

ها و مصدرها و ها، واسطۀ خاص متمم آن فعلآن فعل خانوادههای همصفت

کردن خودداری»هایی از قبیل ها و مصدرهاست )مانند حرف اضافه همراه فعلصفت

کردن در چیزی، زی، افراطکردن بر چیکردن به چیزی، اصراراز چیزی، اعتراف

های لازم المتممی همچون و مثل حروف اضافه همراه صفت« کردن با چیزیبرخورد

و هم گاهی اسم یا صفت مرکب «( ثر در، دال بربسته با، متمایل به، مؤآکنده از، عهد »

زور، کندی، بهشتاب، بهبه ادب،سازند )مانند بدست، یعنی وجََب، بایا گروه قیدی می

مانند اند )ای دخیلهای حرف اضافهکلی( و هم در ساخت گروهطور، بهروی عمد از

در مقایسه با، در ارتباط  بعد از، بر،علاوه بنابه، ،ۀدربار ،با وجودِ بر اثرِ، ،از دستِ به نزدِ،

های پیشوندی و ها و مصدرعنوان پیشوند در فعلها بهای از آن..( و هم پارهو. با

های های فعلی و نیز صفتیا عبارت های مرکب و گروهیی از فعلعنوان جزئبه

آوردن، در خطر انداختن، از میان دستبهگرفتن، برگرفتن، در ها )مانندخانوادۀ آنهم

خودگذشته، آورنده، ازدستبردارنده، به،برگرفته، دررفته، درگذشته، ازمیانبرداشتن

 ت کم چهار کاربرد و کارکرد متفاوت دارند.یعنی دس روند؛..( به کار میافتاده و.ازمد

طبقگی دستوری این پنج حرف اضافه بسیط اینک برای آنکه پرکاربردی و چند     

رویم و به ها میهای گوناگون آنبه سراغ کارآیی ،اصلی را بهتر و دقیق تر بنمایانیم

 کنیم.ها اشاره میشش مورد کاربرد متنوع آن

 «از، در، به، با، بر» پنج حرف اضافه بسیطهای گوناگون کارآیی.6
از، در، به، با، »ملاحظه شد که از میان حروف اضافه بسیط فقط پنج حرف اضافه 

بودن، معناکم دلیلاند و دیگر حروف اضافۀ بسیط بهپرمعنا و اصلی ،پرکاربرد« بر
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برای استثنا  ولاًمعم« لااجز، مگر، هجز، ب» مثلاً اند؛کاربردهای محدودی دارند و فرعی

 دهندشباهت را نشان می« چون و همچون» ،روندهای منفی یا مثبت به کار میدر جمله

است.  «بدونِ...» ( و معادل513: 2553)صادقی،رساند بهرگی را میعدم و بی« بی» و

دهد وابستگی را نشان می پایان محدوده زمانی یا فاصله مکانی یا بعضاً معمولاً« تا»

 (.533: 2532 چیک،)روبین

قید گروهی یا صفت  دیدیم که حروف اضافۀ مرکب یا گروهی معمولاً همچنین

 مانند:  ،سازندگروهی می

 به زندان افتاد )قید گروهی(.محض اعتراض به فلانی -

 انجام دادی )صفت گروهی یا گروه صفتی(.به ضرر من کاری  -

 پذیرند:ستوری دیگر میهای دنقش ،بر نقش قیدیها هم علاوهبعضی از آن

روی  ،است/ بهترین جا برای کتاببه نفع من این کار »مانند  ،گروه مسندی -

 «.استمیز 

 «.درخشدمیروی میز » مثل ،گروه فاعلی -

 «.پر از بنفشه بودکنار نهرها صاف است/ روی میز »مانند  ،الیهیگروه مسندٌ -

 «.ای بیندازیدپارچهروی میز بر را پاک کنید/  روی میز»مثل  ،گروه مفعولی -

 «.بگذارید روی میز هوا بهتر است/کتاب راین بالا ا»مانند  ،گروه قیدی -

در، به، از، »اما از دقت در موارد مختلفی که هریک از پنج حرف اضافۀ بسیط      

شود کارکردها و کاربردهایی متنوع و متفاوت ملاحظه می ،ها به کار رفتهدر آن« بر، با

 آید:می ادامهر که د

عنوان جزئی از یک کلِ یکپارچه در حروف اضافۀ یکی از این پنج حرف به .7

رود. این حرف های قیدی ناقص( به کار میگذاری دیگر در گروهگروهی )یا به نام

 ،گیرد و از مجموع این دوپس از یک اسم قرار می گاهپیش یا  اضافۀ ساده معمولاً

کنندۀ شود؛ یعنی حرف اضافۀ ساده جزء تکمیلصل مییک حرف اضافۀ  گروهی حا
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موردِ...، از لحاظِ.../ نظر به...، ..، دررسمِ.عنوانِ...، بهاز سرِ...، به»؛ مثل یک کل است

 ...«.و نسبت به...، عطف به ...، راجع به...، علاوه بر، بنابر...

فه بسیط چند حرف اضاهرچند در ساختمان همۀ حروف اضافۀ گروهی، همۀ این 

علاوۀ دنبالۀ متممی یا ربرد حرف اضافۀ مرکب یا گروهی بهدر این کا وجود ندارد،

 ...«.و عنوانِ یادگاریاطلاعی، بهاز سر بی» سازد؛اش یک گروه قیدی میمضافۀالیهی

 «شکلِ نحوِ، طرزِ، طورِ،»گاهی با کلمات « به» ،از میان این پنج حرف اضافۀ بسیط

سازد[ و نیاز دارد که صفتی ]و نه حرف اضافۀ گروهی می شود ]و یکترکیب می

قید حالت بسازد )صادقی،  ،اسمی[ پس از آن بیاید تا مجموع این سه جزء بر روی هم

 شود؛ساز حاصل میحالتقیدِ ی از طریق این سه جزء یک کلیشۀیعن ؛(532: 2553

 «.انگیزحیرتمشکوکی، به نحو مقتضی، به شکل  طور عجیب، به طرزِبه»مانند 

از، در، »چهار حرف اضافۀ یک از چیک در توضیح موارد کاربرد هرروبین ضمناً

 (.533- 535: 2532است )به این  نوع کارکرد حرف اضافۀ بسیط اشاره کرده « به، بر

 گاهناشدنی و همیشه همراه و اغلب پیش از هسته در آغاز یا عنوان جزئی جدابه .2

در میان  گاههای فعلی و همچنین در آغاز یا ها یا گروهارتای از عبدر میان پاره

 مانند: ،رودها به کار میخانوادۀ آنهای مصدری  و صفتی همگروه

یادبردن، از جا جا برخاستن، ازسرگرفتن، از برداشتن، ازمیاندادن، ازدستاز«: از»-

ور خارج کردن / رفتن، ازچشم کسی افتادن، از دکندن، از سر وا کردن، از کوره در

 2...«و. دادهدسترفته، ازیادرفته، ازبیناز

سربردن، جاآوردن، بهآوردن، بهدسترساندن، بهقتلشمارآوردن، بهبه«: به» -

رسیده، قتلزدن، به روی کسی نیاوردن / بهچاکدردخوردن، بهخوردن، بههمبه

 ...«.و زانودرآمدهرسیده، بهاتمامخاسته، بهپابه

                                                           

را از نوع کاربرد آن در بعضی اصطلاحات جامد و قالبی « از بر کردن»هایی مانند در نمونه« از»صادقی کاربرد . 2

 (.531: 2553داند )می
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 ،ها انداختنسر زبانکردن، بر کنارگرفتن، برعهدهپاکردن، برزدن، بر: برهم«بر» -

 ...«.و شدهطرفشده، برکناربر شده،برگزار

کوبیدن، شکستن، درهمهمداشتن، درنظرگرفتن، درنظرگرفتن، در: درپیش«در» -

 ...«.و گرفتهمعرضِ...، قرارکوفته، درهمشکسته، درهمدر ،داشتندراختیار

وجود  ،همراه شود« با»در چنین کاربردی ظاهراً عبارت فعلی که با حرف اضافۀ 

هرحال حرف اضافه در کاربرد حاضر کلمۀ مستقلی نیست بلکه کارکرد ندارد. به

 ؛تر استای خود را از دست داده و تنها جزئی از یک مجموعۀ بزرگحرف اضافه

این حرف  ،که اشاره شدشود. ضمناً چناننمیکلمه پس از آن نیز متمم نامیده  بنابراین

مثل  ،آید نه در آغاز آنها در میان عبارت فعلی میاضافه بسیط در بعضی نمونه

 «.حضور به هم رساندن، سر برتافتن، تن دردادن، دم درکشیدن، ادا درآوردن»

 ای ازعنوان پیشوند در پارهگاهی بعضی از این چندحرف اضافۀ بسیط اصلی  به. 6

روند که ها به کار میهای پیشوندی و همچنین در مصدر و در مشتقات صفتی آنفعل

ای اضافه حرف اضافه در چنین کاربردی نیز کلمۀ مستقلی نیست بلکه کارکرد حرف

یعنی یک فعل پیشوندی یا  ،خود را از دست داده و تنها جزئی از یک کلِ یکپارچه

کلمۀ پس  بنابراینآید. آن به حساب می مشتق اسمی گاهیا مشتق صفتی و  مصدر آن

هایی از این گونه کاربرد آید. نمونهت متممی ندارد و متمم به حساب نمیها هیئاز آن

 :آیددر ادامه میبعضی از این حروف اضافه بسیط 

برانگیختن، برآوردن، برجستن، برچیدن، برشمردن، برگشتن، برآشفتن، : «بر»

 و... .برانگیخته، برشده ، برخاسته، برگرفته، برافتادن

غلتیدن، درافتادن، درآمدن، درماندن، دررفتن، درریختن، دررُبودن، در«: در»

دررفته، درگرفته، درمانده،  ،افکندن، درگذشتن، در ماندن، دریافتن، درپیچیدندر
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درآمد، ، دربایست، درخور، درگذشته، دریافته، درغلتیده، دریابنده، درافزاینده

 2درخواست، درخواه )خواهش(.

گاهی یکی از این چهار پنج حرف اضافۀ بسیط همراه یا پیش از عنصر پایۀ  .4

گروه صفتی یا صفت مرکب به کار  ،سازندۀ گروه قیدیعنوان جزء اسمی و به

 درجا،ناگاه، ازنو، ازسر، هناحق، بهرایگان، بهویژه، بهناچار، بهناگزیر، بهب» مانند رود؛می

که حرف « ار، بردوام، برملا، درصحنه، درهمموقع، برجا، برقرروز، بهدرگردش، به

در، ماه، دربهبهپا»یا مثل  است اضافۀ بسیط در آغاز گروه صفتی یا قیدی آمده

گله، بهجا، گلههدرپشت، جابدرپدر، پشتراه، پدربهزیر، سردرهوا، سربهدرپیچ، پاپیچ

حرف اضافۀ بسیط  چندها یکی از این که در آن «و... سرهار، سربهچدرمیان، سهدریک

 گیرد.در آغاز گروه صفتی یا گروه قیدی قرار می

حرف اضافه همراه کلمۀ پس از خود )متمم( یک گروه قیدی یا  ،در این کاربرد

سازد و هر دو بر روی هم یک نقش دستوری واحد گروه صفتی یا صفت مرکب می

شوند اما خود حرف یعنی فعل یا اسم موصوف می ،ستۀ هستۀ خودگیرند و وابمی

ها واسطۀ میان فعل و قید یا موصوف و صفت ها، گروهاضافۀ بسیط در این ترکیب

ای باشد، چیزی جزکسره دهندهپیوند نیست و اگر هم در میان موصوف و صفت واسطۀ

بودن کلمۀ پس از حرف سوی متممیا نشانۀ اضافه نیست. در این کاربرد نیز ذهن به

یا از آن  جاهرود و خود حرف اضافه در ساختمان دستوریِ آن گروه جاباضافه نمی

 شود.جدا نمی

فقط رابط و  -ظاهراً بدون داشتن معنای خاصی-گاه این پنج حرف اضافۀ بسیط  .5

برای ای یا واسطۀ متممِ لازم واسطۀ خاصِ مفعولِ با واسطه یا رابطِ مفعولِ حرف اضافه

  2المتممِهای لازمها و صفتتبع آن برای مصدرو به 1«المتممتامِ متعدیِ لازم»های فعل

                                                           

با همین کاربرد و معنا حتی ترکیب و گروه هم  اند نه حرف یا پیشوند وگاهی اسم« با بر، در،»لمۀ ضمناً سه ک. 2

 «.با، شورباسرکه،بربر، سیمدو درپوش، درگاه، دروازه، درِگوشی،: »سازندمی

 (.511: 2532؛ 550: 2511ازآنِ فرشیدورد است )« المتمممتام متعدی لاز»گذاری، یعنیاین نام .1
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هایی بدون متمم ها و صفتمصدر ،هاگیرد. چنین فعلها قرار میخانوادۀ این فعلهم

کدام با یکی از این پنج حرف اضافۀ بسیط به معنای ناقص و ناتمامی دارند و هرغالباً 

چیک ند، بدون آنکه این حرف اضافه معنای خاصی را نشان دهد. روبینروکار می

اش( با خانوادهمعتقد است در چنین حالتی رابطۀ میان فعل )یا مصدر و صفتِ هم

نظور او از این رابطۀ  ( که م532: 2532) مدخول آن حرف اضافه یک رابطۀ قوی است

ص در غالب موارد کاربرد بودن فعل و مصدر و صفت یا حرف اضافۀ خاقوی همراه

 ست.هاآن

کنندۀ رابطۀ بیان« با ،بر ،به ،در از،» زیر هریک از پنج حرف اضافۀ  هایدر نمونه

 هاست:المتمم با متمم آنمصدر یا صفت لازمخاص میان فعل، 

 کننده از و... .کردن از، امتناعامتناع : رستن از، رسته از،از

 شتن به، نیازمند به، نیاز به و... .دانیاز داشتن به، معتقد به،: اعتقادبه

 کردن در، تأثیر کننده در/ فرو رفتن در، فرو رونده در، ...: تأثیر در

 کننده بر و... .توکل ،کننده برکردن بر، پافشاری: پافشاریبر

 و... . 1شدن با، آشنا باآشناگیرنده با،گرفتن با، اُنس: اُنسبا

عنوان یک کلمۀ مستقل ز این پنج حرف اضافۀ بسیط بهدر این نوع کاربرد یکی ا

ای یا به قول فقط نشانۀ مفعولی و واسطۀ رساندن اثر فعل به مفعول حرف اضافه

شناسان گذاری زبانمتمم با واسطه یا به نام -به قول شفایی-فرشیدورد به متمم لازم یا 

ای مفعول حرف اضافه به متمم اجباری است و تنها این متمم یا مفعول غیرصریح یا

ها و مصدرهای پذیرد. همین متمم در صفت)بدون حرف اضافه( نقش دستوری می

                                                                                                                                  

 (.111و  115: 2511 ) نامدمی« صفت ناتمام»و « اسم ناتمام»ترتیب ی را بههایها و صفتفرشیدورد چنین اسم .2

رت جامد با صورا از نوع کاربرد آن به «بودن باتوأم، کردن باازیب»هایی مانند در نمونه «با» صادقی نیز کاربرد . 1

ولی برای چهار حرف اضافۀ بسیط دیگر به چنین کاربردی  (511: 2553) داندو صفات می بعضی از افعال و اسما

 کند.اشاره نمی



          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ـ 

م 
نه

79
31

 
هم

فد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

هاست هرچند در معنا و آن -و نه مفعول -ها متمم لازم خانوادۀ این فعلهم

 آید.  ها به حساب میساخت باز هم مفعول آنژرف

ین پنج حرف اضافه فقط ا، گونه کاربردِ این دسته از حروف اضافههمچنین در این

ای یا متمم در گرفتن عنوان جزئی از مفعول حرف اضافهتوانند بهنما هستند و نمینقش

چه کسی را دیدی؟  »ای مانند در نمونه نقش دستوری آن شریک باشند؛ زیرا مثلاً

هم « را»چون حرف اضافۀ   ؛2«حسین را»مفعول صریح است نه « حسین»فقط « حسین را

از چه »ین صورت در پرسش و پاسخی مانند ست و هم در پاسخ. به همدر پرسش ه

ای صریح یا مفعول حرف اضافهمفعول غیر« فتنر»نیز فقط « رفتن ازخودداری کردی؟ 

کلمۀ  ،که هم در پرسش و هم در پاسخ هست« از»یا متمم اجباری است و حرف اضافۀ 

 ت.کردن فعل اسمستقل و فقط نشانۀ مفعولی و واسطۀ متعدی

المتمم و مصدرها و متعدی لازم هایدر تعیین نوع حرف اضافه برای این فعل

ارتباط فعل با حرف »ند که اها انوری و احمدی گیوی برآنخانوادۀ آنهای همصفت

دیگر عبارتاضافه ]خاص[ اغلب امری زبانی و ]سماعی[ است و ربطی به معنا ندارد. به

آن است که حرف اضافۀ خاصی را به همراه فعل و حالت کاربردی  طبیعت زبانی

 ژوه در جایی دیگر نیز برای توضیحپاین دو دستور .(115: 2513)انوری، آورد می

ون داشتن مفهوم خاصی علامت متمم فعل بد»نویسند: می« از»یکی از کاربردهای 

و یا مثلاً همین انوری و همکارانش در فرهنگ فشردۀ سخن در معنا ( 113)همان:« است

ها و ها ]همچنین مصدرمتمم بعضی فعل»آورند: می« از»کاربرد هجدهم حرف اضافۀ 

ترسیدن از، »مانند  ؛رودکار می به« از»طور خاص[ با ها بهخانوادۀ آنهای همصفت

این دو کاربرد  .(210 :2511انوری، « )و... بردن ازکردن از، لذتشدن از، استقبالآزاد

نیز تعیین « با، به، بر، در»یعنی برای  ،اضافۀ بسیط دیگر خاص را برای چهار حرف

                                                           

مفعول است « را»های متعدی صریح یا رایی فقط خود مفعول بدون حرف اضافۀ به تصریح فرشیدورد در فعل. 2

غذایی غذا را خوردم، » (؛ زیرا گاه هست و گاه نیست:122: 2511)کردن است خود واسطۀ متعدی« را»و این 

 «.خوردم
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ه های دارای معانی مختلف بکنند. ضمناً اینکه این پنج حرف اضافۀ بسیط با فعلمی

روند شاید نشانگر آن باشد که خود آن حرف اضافه معنای خاصی را نشان کار می

وری و همکارانش برآنند که ها خواستیم بگوییم اندهد. به هر روی با این نقل قولنمی

این پنج حرف اضافۀ بسیط فقط نشانۀ مفعول باواسطه یا نشانۀ مفعول حرف 

بودنِ یکی از این پنج حرف اضافۀ بسیط برای اند. نکتۀ دیگر آنکه این خاصایاضافه

شان از خانوادههای همالمتمم و مصدرها و صفتهای متعدیِ لازمیکی از این فعل

و نیز از حضور این حرف اضافۀ خاص در همۀ انواع ا هناپذیری آنتغییرجایی و هجاب

 .شودالتزامی و امری آن فعل معلوم می ،استفهامی ،های خبریجمله

المتمم های تام متعدی لازمای از فعلورد سیاههالبته باید یادآوری کنیم فرشید

ع آن شماری از تب( و به531-530: 2532خاصشان را آورده )بدون حرف اضافۀ 

( ولی 531-535های دارای متمم لازم را پس از آن فهرست کرده است )همان: صفت

شود موارد نقضی را می ،پذیرکسو همه های او گذشته از موارد مسلمدر همین نمونه

آمدن، ایستادن، »مانند  ؛شدن معنا خیلی هم به متمم نیاز نداردنیز یافت که برای کامل

بحث  علت این امر آن است که اصولاً« و... . ن، خریدن، رفتن، نشستنباریدن، جنگید

توان متمم اجباری یا اختیاری چندان کامل و دقیق و موردپذیرش همگان نیست و می

ای برای هریک از این دو قسم متمم پیدا کنندههای نظم و نثر شواهد نقضاز کتاب

دیگر لازم و تعبیرها یا بهی بودن متممرسد مقولۀ اجباری یا اختیارکرد. پس به نظر می

ر دو نمونۀ  زیر درست و کامل ه مثلاً ؛نه قطعی و یقینی ،ها تقریبی استجایز بودن آن

 است:

 او آمد. -

 او از دانشگاه آمد. -

عنوان با داشتن معنایی خاص، به یکی از این پنج حرف اضافۀ بسیط معمولاً .3

اعم -دار گی عادی متمم را به کلمۀ دیگر یعنی به متممواسطۀ آزاد و ابزار عام، وابست

شود متمم، چیزی یعنی باعث می دهد؛نشان می -خانوادهاز فعل یا مصدر یا صفت هم
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طور دار بیفزاید. پیش از توضیح بیشتر برای هریک از این پنج حرف بهمعنای متممبه

 آوریم:های گوناگونی میجداگانه نمونه

وهشت متولد شدم )ظرفیت زمانی(، در شهر خبری نیست چهلدر سال «: در»

)بیان اندازۀ طولی و عرضی(، کتابی در تاریخ  چهاردر)ظرفیت مکانی(، عکس سه

، یک درصد مال تو )بیان جزء و کسری از عدد «(دربارۀ...»معنای تألیف کرده است )به

، دست در «(ر و از لحاظاز نظ»معنای العاده است )بهتر(، در لطف و اصالت فوقبزرگ

 )بیان مظروفیت مکانی(. جیب کرد

، به او گفتم «(با»معنی کمک دوستان )بهوقت گفتن )ظرفیت زمانی(، بهبه «:به»

کردن مخاطب(، گلوله به هدف خورد )بیان برخورد چیزی به چیز دیگر(، )معلوم

دادن نوع )نشان ن روسی، به زبا«(در مقابل...»معنای کتاب را به دویست تومان خرید )به

 و... . زبان تکلم(

تر است )تفضیل(، این کفش از چرم ساخته شده )بیان جنس و از من بزرگ «:از»

آموزان آمدند میرد )بیان علت(، دو نفر از دانشمادۀ اصلی یک چیز(، از گرسنگی می

 تر(.)بیان جزئی از یک عدد بزرگ

، پدر بر پدر )بیان توالی «(مورد...ه و درنسبت ب»معنای بر من خشم گرفت )به«: بر»

کسی بر ، هر«(دربارۀ...»معنای غزل نگوید جز بر چنین غزالی )به دو چیز(، سعدی

، سبد «(برای»معنای موافق و مطابق(، بر همه روشن است )معنای تند )بهخلقت خود می

معنای باد )به و فوقیت(، تو چراغی نهاده بر ره بر سرش گذاشت )برای بیان استعلا را

 .«(در»

معنای ، با اتوبوس رفتم )به«(همراه...»معنی تم )بهبا پدر هم به گردش رف «:با»

، با آن همه «(در مقابل...»معنای شود چیزی خرید )بها نمیه(، با این پول«وسیلۀ...هب»
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رتباط زنم )بیان ا، من با او حرف می«(با وجود...»معنای کوشش کاری از پیش نبرد )به

 2.«(برعهدۀ...»معنای (، مسئولیت این کار با شماست )بهمیان دو شخص

عنوان یک کلمۀ مستقل یک از این پنج حرف اضافۀ بسیط بهها هردر این نمونه

های مختلف فعل لازم و متعدی، معلوم و مجهول، تام و ربطی، ممکن است با گونه

کار رود ولی کاربرد عام دارد نه  ها بهخانوادۀ آنهای همها و صفتهمچنین مصدر

فعل خاصی ملازمت و همایندی دارد، نه همراه متمم خود خاص؛ زیرا نه با فعل و شبه

سازد. مدخولِ حرف اضافه در این کارکرد یک گروه قیدی یا صفت مرکب می

تنهایی نقش مفعول یعنی نه به ؛تنهایی و همچنان متمم عام است و نقش فرعی داردبه

ای دارد و نه همراه حرف اضافه نقش گروه قیدی یا صفت مرکب افهحرف اض

علت و  ،زمان ،مکان پذیرد. در چنین حالتی متمم با واسطۀ حرف اضافه معمولاًمی

در حالی که متمم  دهد،... را نشان میبودن یاالیهمضاف ،شباهت ،استثنا ،نتیجه ،سبب

های دهند. اینکه گفتیم با فعلنمیدر حالت پنجم چنین روابط و مناسباتی را نشان 

 های زیر بیشتر پیداست:در مثال ،رودمختلف به کار می

خانه این مطلب را دروغ  در خانه خوابیده بود، در خانه به من درس داد، در»

است، در خانه بستری شد، در خانه علی را به حسین معرفی  دانست، در خانه نشسته

 های مختلف بیان شده است.ت مکانی همراه فعلها ظرفیکه در همۀ آن« کرد...

شود گفت همانند کاربرد قبلی حرف اضافه در اینجا نیز مستقل با این حساب می

مصدر یا صفت  ،پذیرد و رابطۀ وابستگی متمم با فعلاست و نقش دستوری نمی

خلاف کارکرد قبلی حروف اضافه در اینجا نمایاند ولی برخانوادۀ آن فعل را میهم

رود و خودش معنای خاصی دارد و غالباً یکی از معانی برای فعل خاصی به کار نمی

یکی از این  کهدهد. دیگر اینسبب یا... را نشان می ،علت ،زمان ،یعنی مکان ،گفتهپیش

رفت اما فعل خاصی به کار میپنج حرف اضافۀ بسیط در کاربرد قبلی برای فعل یا شبه

تواند با هر ۀ بسیط همانند دیگر حروف اضافۀ بسیط میدر اینجا این پنج حرف اضاف

                                                           

 است. شدههای این کاربرد اغلب از فرهنگ فشردۀ سخن نقل نمونه .2
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نه  ،دیگر این پنج حرف اضافه متمم عام دارندعبارتفعلی به کار رود. بهفعل و شبه

 متمم خاص.

پژوهان دو حالت کاربردی پنجم و ششم را کرد بیشتر دستورضمناً باید یادآوری

 ها مفصلاًاست که میان آن آورند و ظاهراً فقط فرشیدوردیک حالت به حساب می

 است. تفکیک قائل شده

 

 گیرینتیجه
 توان به نتایج زیر رسید:از آنچه در صفحات پیش گذشت می

های حرف اضافه اشاره ویژگی تفصیل به همۀنویسان بهیک از دستورهیچ  .2

ها در ضمن تعریف و توضیح ناز آ مورد اند بلکه هرکدام فقط به یک یا چندنکرده

شود به تعریف نسبتاً ها میرسد از کنار هم نشاندن آناند و به نظر مید پرداختهخو

مستقلی لحاظ معنا کلمۀ ناجزء کمکی کلام  و به حرف اضافه»جامعی رسید و گفت: 

آید و با می -و بعضاً پس از آن -پیش از گروه اسمی یا اسم  است که غالباً

کلمه یا گروهی دیگر، روابط و معانی گوناگونِ کردن آن اسم یا گروه اسمی به وابسته

ها را در ، مفعولی و جز ایننی، زمانی، علیت، مصاحبت، استعلا، مشابهت، استثنامکا

 کند.گروه بیان می

بندی حروف اضافه به دو دستۀ بسیط و مرکب یا تقسیماغلب دستورنویسان در  .1

فقیهی نیز تنها به حروف اضافۀ  پور واند و شمار اندکی مانند خیامبسیط و گروهی قائل

حروف اضافۀ مرکب یا  ،آنچه را دیگر دستورپژوهاننیز  و قائل هستند ساده یا بسیط

شوند و این نظر که اغلب اضافه می کنندمعرفی میهایی اسمها آندانند، گروهی می

 تأثیر از دستور زبان عربی باشد.تواند بیبه احتمال زیاد نمی

بندیِ شود به تقسیمربردهای گوناگون حروف اضافۀ بسیط میاز دقت در کا .5

لحاظ بهحروف اضافه است و آن تقسیم   ای رسید که در دستورهای دیگر نیامدهتازه

معنایی است. بر معنایی و کمکاربردی یا پرکاربردی و کممیزان کاربرد و تعداد یا پر
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اند و پرمعنا و پرکاربرد و اصلی« با از، در، به، بر،»این اساس پنج حرف اضافۀ بسیطِ 

بودنِ این پنج معناییکاربرد و فرعی. پرکاربردی و چنددیگر حروف اضافۀ بسیط، کم

هاست گونگی رفتار دستوری آنبودن و چندایطبقهحرف اضافۀ بسیط ناشی از چند

که این پنج حرف گاهی یک کلمۀ طوریر دیگر حروف اضافۀ بسیط نیست. بهکه د

ستقل و دارای تشخص خاص خودند و گاهی با اسم و گروه اسمی پس از خود م

های پیشوندی و سازند و بعضاً در فعلگروه قیدی یا گروه صفتی می ،صفت مرکب

عناصرآن  اجزاء و اند که با دیگرمستقل از یک کل یکپارچههای فعلی، جزئی ناعبارت

 اند.خوردگی پیدا کردهکل، جوش

این پنج حرف اضافۀ بسیط در گروه و جمله بازشناسایی  ،قسیمبر پایۀ این ت .5

، کجا قید و معلوم کرد کجا متمم خاص داریم توانمیچون با استفاده از آن  ؛شوندمی

حرف توجه به موارد مذکور، با و کدام را نداریم. کجا هیچصفت مرکب و گروهی و 

 ساز و یک کلمۀ مستقل نیست.اضافه همیشه متمم

المتمم از دیگر انواع فعل فعل متعدیِ با واسطه یا لازم ،اده از این تقسیمبا استف .3

متمم  : عام و خاص.شود. بر این اساس دو گونه متمم داریممتعدی بهتر شناسایی می

 آید.خاص نوعی مفعول است ولی متمم عام هرگز مفعول به حساب نمی

شش « از، در، بر، با، به» پنج حرف اضافۀ بسیطِ ،بندی تازهتقسیمبا استفاده از  .1

گونه کارکرد و کاربرد متفاوت دارند؛ یعنی یا جزئی از یک کل یکپارچه در حرف 

 اند،یا جزئی جدانشدنی از یک عبارت فعلی« دربارۀ ،از سر» مانند ،انداضافۀ گروهی

عنوان پیشوند به های پیشوندی بهیا در برخی فعل« هم شکستناز دست دادن و در»مثل 

همراه اسم، جزء سازندۀ گروه قیدی یا  یا« افتادن و برچیدن در»همانند  ،روندمیکار 

عنوان یا به «، باشعوردر صحنه، برقرار»همچون  ،گروه صفتی یا صفت مرکب اند

ای( برای ای مستقل رابط و واسطۀ خاصِ مفعولِ با واسطه )مفعول حرف اضافهکلمه

عنوان یا به« از، توکل کردن بر امتناع کردن»مثل  ،اندالمتممهای متعدیِ لازمفعل

واسطه یا و نه مفعول با -کردن متمم ای مستقل رابط و واسطۀ عام برای وابستهکلمه
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به هر فعلی اعم از لازم و متعدی، معلوم و مجهول، ربطی و  -ایمفعول حرف اضافه

 «.  ت متولد شدمهشودر سال چهل»مثل هستند،  تام، بسیط و مرکب و عبارت فعلی و...
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